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جنوب

اینکوچهدیگرآبوجاروبرنمیدارد

شمعیکهخاموشاست،سوسوبرنمیدارد

کافیستآدمدردلش،گیرکسیباشد

دیگرسرشراغیرزانو،برنمیدارد

کافیستشاعرباشدولبریزدلتنگی؛

دیگرغزلراجزغماو،برنمیدارد...

عمریستاینعمقتهیرا،طاقتآوردیم

چونماکسیازچاه،الگوبرنمیدارد

ویرایشذاتیشعریناخودآگاهیم...

زیبایییکزنکهابروبرنمیدارد...

مااستخواندستمانخودکارآبیبود؛

جززیربارواژهها،موبرنمیدارد...

بایدزنیتکردوهیشعرپریشانگفت؛

اینبغضهارازوربازو،برنمیدارد...

مثلدرختیبیثمر،خشکیدهایمازشرم،

شرمندگیمرگاست،داروبرنمیدارد...

درشورترانهای،بهرقصآرمرا

باچنگوچغانهای،بهرقصآرمرا

بیتوتبوتابزندگیافتاده

بازآبهبهانهای،بهرقصآرمرا

***
ماچشمولبودهانخودرابستیم

برمشتریاندکانخودرابستیم

گفتندسزایپرگشودنقفساست

مابالپرندگانخودرابستیم

آخر شاهنامه

خشمگینومستودیوانهست.

لرزان و تاریک خیمهای چون را خاک

برمیافرازد.

بازویرانمیکندزودآنچهمیسازد.

همچوجادوییتوانا،هرچهخواهدمیتواند

باد...

پیلناپیدایوحشیبازآزاداست.

مستودیوانه,

برزمینوبرزمانتازد.

کوبدوآشوبدوبرخاکاندازد.

چهتناورهایباراومند،

وچهبیبرگانِعاطلرا

کهتکانیدادوازبنکند.

خانهازبهرِکدامینعیدِفرّخمیتکاندباد؟

لیکنآنجا،وای.

باکهبایدگفت؟

بردرختیجاودانازمعبرِبذلِبهاراندور،

وزمسیرِجویباراندور،

آشیانیبود؛مسکیندرحصارعزلتشمحصور؛

آشیانبودآنکهدرهمریخت،ویرانکرد،

باخودبرد...

آیاهیچداندباد؟

نیاموخالیازاینقیلقالپرشدهام
پراستهستیامازرازهایپوشیده
بهرقصآمدهجانمدرعمقرنجبشر
دلمخوشاستبهآغازهایپیچیده

پیمبرانهمرادرسلوکخودگمکن
بهشتزندگیمرافدایگندمکن
اسیرجنّتبیهودهتوهمکن

دلمخوشاستبهاعجازهاینادیده

تومردهاینگرانیبهگورخود...اِفهم
بغلبگیرتنگورخویشرامحکم

چهجنگبیهدفیزندهایمبیپرچم
شبیهحیرتسربازهایترسیده

دلمخوشاستبهتنهاییعمیقبشر
دلمخوشاستبهعمریکهدادهایمهدر
دلمخوشاستکهیکروزمیرویمسفر

بهجستوجویغمآوازهاینشنیده

مدامممستمیداردنسیمجعدگیسویت

خرابممیکندهردمفریبچشمجادویت

پسازچندینشکیباییشبییاربتواندیدن

کهشمعدیدهافروزیمدرمحرابابرویت

سوادلوحبینشراعزیزازبهرآندارم

کهجانرانسخهایباشدزلوحخالهندویت

توگرخواهیکهجاویدانجهانیکسربیارایی

صباراگوکهبرداردزمانیبرقعازرویت

وگررسمفناخواهیکهازعالمبراندازی

برافشانتافروریزدهزارانجانزهرمویت

منوبادصبامسکیندوسرگردانبیحاصل

منازافسونچشمتمستواوازبویگیسویت

زهیهمتکهحافظراستازدنییوازعقبی

نیایدهیچدرچشمشبهجزخاکسرکویت

همیشهرازدلمازنگاهمنپیداست

شبیهشیشهساعتکهرویعقربههاست

جهاندرحرکتفکرمانبودهونیست

اگرچهبارنفسهایخستهاشباماست

چقدرکوککنمامتداداینشبرا

بهاینامیدکهشبراگمانکنمفرداست

نگاهبانهمهفصلهایتنهایی

همینسهعقربباریکوتلخوبیپرواست

غروبیخزدهپژواکدرهدرکوهاست

وصبحدرنفسگرگومیشناپیداست

چقدردرکهشدهپایثابتماندن

بدونپاشنهچرخشچقدربیمعناست

اگربهعکسزمانهبچرخمازاول

کسیکهگورمرامیکندهمیندنیاست ایصبحِروشنیکهشبمپابهماهِتوست!

شیرینِمنکههررطبیروسیاهِتوست!

بارِسفرببند؛دراینکشورِغریب

جزکولهپشتیاتچهکسیتکیهگاهِتوست؟

جزسایهیِتوکیستکهپشتتدرآمده؟

اوهمنهسایهیِتوکهبختِسیاهِتوست

ازسربهاحترامِکسیبرنداریاش

یکچیز،سرپناهِتوباشدکلاهِتوست

ازپاکجابیُفتموباسرکجارَوَم؟

پارابههرکجاببرمسربهراهِتوست

درخاکاگرفروبروددانه،اشکِتو

ازخاکاگربلندشوددانه،آهِتوست

هرباربانگاهبههمحرفمیزدیم

دیدمکسیکهحرفنداردنگاهِتوست

پشتِتوهیچچیزوپناهِتوهیچکس

جزخنجرِرفیقکهپشتوپناهتوست

شهلاخرمپور

اعظمقلندری

ایمانزارع

مهدیاخوانثالث

مرضیهاوجی

گفتمچشمت،گفتکهبرمستمپیچ

گفتمدهنت،گفتمنهدلبرهیچ

گفتمزلفت،گفتپراکندهمگوی

بازآوردیحکایتیپیچاپیچ؟!

ازدلچقدرلالهتردربیاورم
یاکاسهکاسهخونجگردربیاورم

چونشانهدستدرسرزلفتومیزنم
کزرازورمزمویتوسردربیاورم

منخوابدیدهامکهتوازراهمیرسی
چیزینماندهاستکهپردربیاورم

منچاردهشباستبهاینبرکهخیرهام
شایدازآبقرصقمردربیاورم

درمنسرکنمیکشیایروشنایناب
خودرامگربهشکلسحردربیاورم
منشاعردوچشمتوأم،قصدکردهام

ازچنگشاهکیسهزردربیاورم
ایکاجسالخوردهزخمیبهمنبگو

ازپیکرتچقدرتبردربیاورم؟

ابوسعیدابوالخیر

سعیدبیابانکی

حافظ

فتحیهقناعتپیشه

محمدرهام

ناگهاندخترانِبالادست

کوزههایشرابرابردند

ازلبِپلکهایمنکمکم

نشئگیهایخوابرابردند

درتنِمنبهجایماهیسرخ

بعدازآنروز،تیغروییدند

زیرِاینپیرهنفقطوفقط

دشنههایدریغروییدند

بعدازآنجرعههایسرخِجنون-

گمشدمدرهوایمستِخودم

عشقرادردلمجسدکردم

منتظر اخبار و مطالب شما هستیمجسدمماندرویدستِخودم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
دفتر روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال 
مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمناً  نمائید. 
برگشت  ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی، 

داده نمی شود.
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